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  »يني  ددانشتقاضاي «درآمدي بر نظريه 
  *آتاني عطاءاالله رفيعي

  چكيده
تقاضـاي  « تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رويكرد اسلامي، نظريـه             كوشد  مياين مقاله   

معرفـت و دانـش     . طلبـد   بررسي تجربي آن مجـال ديگـري مـي        . درا استخراج كن  » معرفت ديني 
)Knowledge (     را به جاي علم)Science (  طـور معمـول بـه علـوم تجربـي انـصراف دارد             كه بـه
  .را شامل شود» ها دانش«كار برديم تا موضوع مقاله گستره بيشتري از  به

اي است،    معرفت ديني همانند بسياري از كالاهاي اقتصادي يك كالاي مصرفي و  سرمايه            
 را فـراهم سـازد،    توانـد رضـامندي و مطلوبيـت برخـورداران آن             طور كه مي    معرفت ديني همان  

  .هاي اقتصادي و اجتماعي آنان را افزايش دهد هاي كاركردي و بازده  تواناييتواند مي
شـناختي    بـر مبنـاي روش    » معرفـت دينـي   «اي    در اين مقاله با تبيين ماهيت مصرفي و سرمايه        

  . در نهايت تابع تقاضاي معرفت ديني استخراج شده است،مكتب نهادگرايي جديد

اقتـصاد معرفـت    ،  اقتـصاد آمـوزش   ،  اقتـصاد دانـش   ،  علم اقتصاد اسـلامي    :واژگان كليدي 
  .، تقاضاي دانش، تقاضاي معرفت دينينظريه سرمايه انساني، ديني

  

                                                           
 . دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تهران*
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  مقدمه
. شـمار آدمـي اسـت   منابع تأمين نيازهاي بـي    ،  اقتصادي كمياب ) انساني و فيزيكي  (منابع  

بـراي   (ق برخي از اين نيازها    اي تحقّ بخشي از اين منابع را بر     ،  بنگاه يا دولت  ،  گاه كه فرد  آن
هـا در مقايـسه بـا هـر         بايد بتواند نشان دهد كه اين فعاليت      ،  گزيندبرمي)  معرفت ديني  مثال

بيـشتر يـا      برابر و يا مطلوبيـت     كم  دستفعاليت اجتماعي و اقتصادي ديگري بازده بالاتر يا         
از ،  به مقتضاي آن عمل نكنـد  اگر نتواند اين حسابگري را داشته باشد يا  .داردحداقل مشابه   

هر فرد كه در هر ، بر اين اساس  . اقتصادي پيروي نكرده است   ) Rationality (اصول عقلانيت 
 منطقـي بايـد بـه ايـن نتيجـه           طور  به كند  نام مي اي در مراكز آموزشي و پژوهشي ثبت      جامعه

 اقتصادي  هاي بازده همچنينرسيده باشد كه رضامندي و مطلوبيت محصول معرفت ديني و           
و مـادي  ) عمـر ( اختصاص منـابع انـساني   آثار داراي ارزش برابر با     كم  دستو اجتماعي آن    

؛  در هر جاي ديگري است     )نظر كردن از درآمدهاي احتمالي و حتي پرداخت شهريه          صرف(
 همچنـين  رضـامندي و     در نتيجه حاضر است قيمت آن را حداكثر به ميزان ارزش حال كلّ            

بديهي است تقاضا بـراي معرفـت       . ماعي و اقتصادي معرفت ديني بپردازد     هاي اجت   بازده كلّ
 بر ميزان رضـايتمندي و ميـزان توليـد معرفـت            آن سطح اثرگذاري    هاي ب ديني در هر جامعه   

)Knowledge( ، حيثيــت و منزلــت اجتمــاعي)Status(، ثــروت اقتــصادي )Rich ( و قــدرت
در نتيجـه معرفـت دينـي ميـان مـردم           ؛  داردحاصل از اين معرفت بستگي      ) Power(سياسي  

با درجه بالايي وابسته به معرفت ديني است از جـوامعي  بردن از زندگي  كشورهايي كه لذت  
 در  همچنـين . بهـاي بيـشتري دارد    ،  كننـد گـذاري مـي   گونه ديگر هدف   كه زندگي خود را به    

 فرصـت   يداراجوامعي كه برخورداران از معرفت ديني منزلت اجتماعي بالاتري دارنـد يـا              
آيـد و بـه ميـزان        مـي  پديـد تقاضاي بيشتري براي آن     هستند،   بالاتريشغلي بيشتر و درآمد     
ها حاضر به تخصيص منابع كمياب انساني و مادي خود در اين زمينـه                ارزش حال اين بازده   

هاي مستقيم اجتماعي و اقتصادي كه براي برخـورداران           بر بازده  افزونمعرفت ديني   . هستند
، صـورت طبيعـي    هايي كه بـه   ؛ بازده هاي اجتماعي است   براي جامعه نيز داراي بازده    آن دارد   

 مربـوط بـه خـود مـورد ملاحظـه قـرار             هاي  محاسبه در   طور كامل   بهفرد ممكن است آن را      
ها به نمايندگي از جامعه حاضرند منـابع انـساني و مـادي در اختيـار                در نتيجه دولت  ؛  ندهد

كـه در    بر اين  افزون  و اجتماعي از اين دست اختصاص دهند      هاي  بازدهخود را براي كسب     
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 را  آنمـستقيم   هاي    ، هزينه دارندكنند يا افراد را براي آن گسيل مي       ايجاد اين مراكز كمك مي    
در نتيجه با بررسي و معرفي دقيق آثار اقتصادي و اجتمـاعي معرفـت دينـي                ؛  پردازندنيز مي 

، امـا در هـر صـورت      تأكيـد كـرد؛      براي آن نيز     هاتوان روي تقاضاي دولت   براي جامعه مي  
  : اصلي ما در اين مقاله عبارت است ازپرسش

 بخـش خـصوصي    وسـيله   بـه ) فيزيكي و مادي و نيز انساني     (چرا منابع كمياب اقتصادي     
  شود؟مي» معرفت ديني«مصروف تقاضاي ، و دولت) آحاد مردم(

اراي مطلوبيت و هم داراي بازده      معرفت ديني هم د   : آيدنظر مي  هدر پاسخ به اين سؤال ب     
هـاي  مايـل بـه پرداخـت هزينـه       ) آحـاد مـردم   (بخش خـصوصي    ،  بنابراين؛  اقتصادي است 

 وسيله  به حسابداري و هزينه فرصت آن است و از آن جهت كه برخورداري از معرفت ديني              
 ـ     آثـار  و نيـز  ) منافع خـارجي  (هر فرد يا نهادي داراي منافع اجتماعي         ق  تـوزيعي بـراي تحقّ

بـه  . كنـد دولت نيز بـراي آن هزينـه مـي        ،  كندعدالت است و نيز سرمايه اجتماعي توليد مي       
سازي از   هاي بهينه سازوكارهاي اقتصادي و     گيري از تحليل   و بايد با بهره    توان  مي عللهمين  

البته توليد معرفـت دينـي      ؛  دكربرداري   نحو كارا بهره   به،  معرفت ديني با همه تنوعي كه دارد      
تقاضـاي  «،  بنـابراين ؛   حداكثرسازي سـود قابـل بررسـي اسـت         جهتنحو مشابه و در      نيز به 

، »رفـت دينـي   معنقش دولت در عرضـه و تقاضـاي         «،  »آنكنار توليد و عرضه      معرفت ديني 
معرفـت  « و   »معرفت ديني و عـدالت اقتـصادي      «،  »معرفت ديني و رشد و توسعه اقتصادي      «

ضوعاتي هستند كه در فهرست اقتصاد معرفت  از جمله مو»ديني و كارايي خارجي و داخلي  
  .گيرندقرار مي ديني

بـراى  ،   هـر فـرد و جامعـه مايـل اسـت           طـور منطقـي     بـه كاركردهاى معرفت ديني كـه      
كـالاي  ، كالاي مـصرفي : شود به سه دسته تقسيم مى    ،  برخورداري از آن بهاى لازم را بپردازد      

  .اي و كالاي عمومي سرمايه

  مصرف دانش
بـراى برخـورداران آن    (Consumption Goods) مثابـه كـالاى مـصرفى   معرفت ديني بـه  

يعنى از معرفت ديني نوع خاصى از رضامندى براى زنـدگى فـردى كـسب               ؛  مطلوبيت دارد 
معرفت ديني بـه مثابـه كـالاى        ،  با اين نگاه  . شود كه فرد حاضر است بهاى آن را بپردازد         مى
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، تعـالي معنـوي   ،  بـراى مثـال   ؛  شود رى مى بردا  نهايى بهره  طور  بهمصرفى است كه مستقيم و      
، معنا دادن به زندگى آدمى و تفسير زنـدگى        ،  كاهش ترس از مرگ   ،  پاسخ به احساس تنهايى   

اطمينان و آرامش   ،  سلوك معنوى  سير و ،  پشتيبانى از اخلاق  ،  هاى روانى  جلوگيرى از بحران  
كردهاى مـصرفى  سازگارى در زندگى اجتماعى برخى از كار  ودر زندگى فردى و اجتماعى  
، آثاراين  ويژه معتقد است كه حاضر است براى برخوردارى از           معرفت دينى براى هر فرد به     

، هاى دينى افزوده شـود     ه بر سطح آموزش   ز اين است كه هر اندا     انتظار. بهاى لازم را بپردازد   
 افـزون بـر  . شـود   افزوده مىپيشينهاى گوناگون  ميزان سطح رضامندى ناشى از آن در جنبه      

 كالاى مصرفى گاه از آن جهت مورد تقاضا واقع          صورت هر سطحى از معرفت ديني به     اين،  
 شايد از اين منظر تحصيل معرفـت        . مقدمه رسيدن به سطوح بالاتر معرفت است       شود كه  مى

  .شود  مىتر تلقى  گذارى مقدماتى نيز براى سطوح عالى تر، نوعى سرمايه ديني در سطوح پايين
هـم يـك كـالاي      ،  رفت ديني همانند بسياري از كالاهاي ديگر اقتصادي       آيد مع نظر مي  به

تواند هم براي رفاه خانواده مـورد اسـتفاده قـرار            مي خودرو. است ايمصرفي و هم سرمايه   
اي بـراي كـسب     تواند كـالاي سـرمايه    صورت كالاي مصرفي است و نيز مي       گيرد كه در اين   

ندي و مطلوبيـت    متوانـد رضـا   ان كـه مـي    برخورداري از معرفت دينـي همچن ـ     . باشددرآمد  
توانـد ظرفيـت توليـدي و    همزمـان مـي  ،  و همه برخـورداران آن را فـراهم سـازد         انديشمند
 اقتصادي و اجتماعي برخـورداران از   هاي  بازده كاركردي و متعاقب آن      گوناگونهاي  توانايي
  .شود ميشمردهاي افزايش دهد كه از اين جهت كالاي سرمايهنيز آن را 
هيچ مقدار از يك دانـش خـاص را    كننده    مصرفيك   كه چرا    دهد  ميين بخش توضيح    ا

در حالي كه فرد ديگري تقريباً با همان درآمد ممكـن اسـت مقـدار قابـل                 ؛  كندمصرف نمي 
را در هر صورت هر فردي منابع اقتصادي نظير وقت و درآمـد             . توجهي از آن را تقاضا كند     

    است تا از كالاهـا و محـصولات         مند  علاقهدقيقاً همين فرد     و   داردني  به مقدار محدود و معي 
در نتيجه ايـن فـرد مجبـور بـه انتخـاب و             ؛   كنار معرفت ديني استفاده كند     بسيارياقتصادي  

هـاي خـود خواهـد      تخصيص اين منابع محدود براي برخورداري از بخشي از اين خواستن          
ادي خويش بيشترين مطلوبيت را      تا از اين منابع محدود اقتص      كوشد  ميدر حقيقت وي    . بود
هاي  نظر كردن از انتخاب    داند كه هر انتخابي به هزينه صرف      وي به خوبي مي   . دست آورد  به

داند كه با صرف هر ميزان از درآمد و نيز وقت خويش براي             نيز مي . آيددست مي  ديگري به 
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وت بيـشتر يـا     برخورداري از هر ميزاني از معرفت ديني مجبور است از برخـورداري از ثـر              
، دسـت آورد   وسيله صرف همين ميـزان وقـت و درآمـد بـه            توانست به كالاهاي ديگر كه مي   

  . بپوشدچشم
كننده و سرانجام تابع مصرف بـه   هاي رفتار مصرففرض كننده و نيز پيش    اهداف مصرف 

  .كننده در اين مورد خاص را توضيح دهيم كند تا بتوانيم رفتار مصرفما كمك مي

  كننده مصرفهدف 
  :اند شمرده مصرف ي را براي اهداف،گوناگونهاي نظري در رويكردها و چارچوب

سازي مطلوبيت  بيشينه.لاو  
ها و رفتارهاي اقتصادي افراد     در اقتصاد خرد، منفعت شخصي، يگانه هدف همه فعاليت        

 .كننده مطلوبيت است كننده سود و براي مصرف منفعت شخصي براي توليد. تلقي شده است 
معنـاي خـشنودي حاصـل از مـصرف كالاهـا و             كننده بـه    صورت هدف مصرف    طلوبيت به م

هر چند ظاهراً رضامندي مادي، يگانه مـصداق مطلوبيـت در نظـام             . خدمات اقتصادي است  
تـوان مفهـوم مطلوبيـت را بـه مـوارد           رسـد مـي     نظـر مـي    آيـد، بـه   شمار مـي    داري به سرمايه

  *.گسترش داد ذيل
 مساوي بـا ارزش حـال مطلوبيـت كـلّ         كننده     مصرف لوبيت كلّ از آن جهت كه مط    . 1ـ1

هدف رفتـار مـصرفي      دنيا و آخرت،     ي است كه مطلوبيت كلّ    طبيعاست،  حال و آينده افراد     
 در سـاختمان شخـصيت جاودانـه        همتايي  معرفت ديني نقش بي   . انسان مسلمان خواهد بود   

                                                           
طور جـدي از فلـسفه    مفاهيم به. استشناختي دچار  شدت به محدوديت روش     به مفهومياما اين گسترش     *

هـيچ  » مفـاهيم  «اساسـاً شوند و شايد    حاكم و تجربه تاريخي موطن تولد و رشد خويش اشراب نظري مي           
مفهوم مطلوبيت اساساً از مكاتـب فلـسفي غـرب و           . هويتي مجزا از فلسفه حاكم و تجربه تاريخي ندارند        

ذت بنتامي اشراب نظـري شـده اسـت؛ بنـابراين           هاي خاص اخلاقي مانند فلسفه اصالت ل        برخي از مكتب  
سعه و ضيق مفهومي و حتي مصداقي مطلوبيت به چارچوب فلسفي و نيز تاريخي موطن تولد و رشد آن                   

و از يك فلسفه ديگر و متفاوت، بيش از يك تحميـل غيرقابـل   » مقصود«وابسته است و اساساً تزريق يك       
ي در چارچوب مكتـب فكـري خـاص براسـاس مفـاهيم و              پردازافزون بر اين، نظريه   . جذب نخواهد بود  

معنـاي انقطـاع      در حقيقـت بـه    ) و نه براساس مفاهيم و نظريات خود اين مكتـب         (نظريات مكتب ديگري    
طور كامل جديد خواهـد بـود و ايـن امـر              علمي و حذف سابقه و تاريخ و عقبه علمي و فعاليت علمي به            

 .علمي در پيشينه و تاريخ علمي اين مكتب خاص خواهد بودهاي بر هم انباشته معناي تضييع سرمايه به
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است؛ ه ميزان دانشمندي وي وابسته      اساساً ميزان انسانيت انسان ب    . كندانسان مسلمان ايفا مي   
  : فرموده استكه پيامبر اسلام چنان

  .اكثر الناس قيمة اكثرهم علماً و اقلّ الناس قيمة اقلهم علماً
شـيخ  (تـرين ايـشان هـستند       نادان،  ترين مردم ارزشدانشمندترين و كم  ،  ترين مردم پرارزش

 ).394ص ، 4ج : تا صدوق، بي

  : فرمودامام علي
  .امروءٍ مايعلمهقيمة كل 

  ؛ )6752 ح ش :1366آمدي، ( »داندچيزي است كه مي، ارزش انسان
 انسان مسلمان قابل قياس با هر كس ديگري كه          تأثير معرفت ديني بر مطلوبيت كلّ     ،  بنابراين

، طلبـد زندگي را محدود به زندگي مادي و بالمĤل دانش را نيـز بـراي آن و در حـد آن مـي                     
  .نخواهد بود

هاي معنوي و رواني نظير علم و دين را نيـز           خواسته،  آيد منطقاً مطلوبيت  ظر مي ن به. 1ـ2
 بـه   طور عمده   بهتوان گفت اين نظريه     هرچند مي ؛  شودهاي جسماني شامل مي   كنار خواسته 

. دهنـد هاي جسماني اهميـت بيـشتري مـي        خواسته يتقاضاكنندگاني ناظر است كه به ارضا     
بودن مطلوبيت نهايي هر چند ميزان مصرف كالاهايي كه          وليبراساس قانون نز  افزون بر اين،    

 مطلوبيـت   مطلوبيت كمتـري بـه كـلّ      ،  يابدسازد افزايش مي  نيازهاي جسماني را برآورده مي    
حاضر است مقـدار بيـشتري از كـالا را جانـشين            كننده    مصرف،  عبارت ديگر   به .افزوده شود 

امـا هـر    ؛  تفاوتي نيـز هـست    ودن منحني بي  ب بمعناي محد  كالاهاي ديگر كند و اين دقيقاً به      
اشـتياق  ،  كنند افزايش يابد  اندازه مصرف كالاهايي نظير دانش كه نيازهاي رواني را ارضا مي          

اگـر فـردي كتـاب را بـراي ارضـاي خواسـته       . آيد ميپديدبيشتري براي برخورداري از آن    
، يابـد اب كـاهش نمـي    گاه مطلوبيت واحدهاي بعدي كت     تنها هيچ  ي تقاضا كند نه   يجوحقيقت

  :است فرموده  كه امام علي  چنان حتي ممكن است مطلوبيت واحدهاي بعدي افزايش يابد؛ هم
  . شيء يعزُّ حين يغزر الا العلم فانه يعزّ حين يغزركلّ
 تـر شـود   گراميباشد،  تر  جز دانش كه هرچه فراوان    ،  شود عزيزتر مي  شودچيزي كمياب    هر

  ؛ )6913،  ح ش:همان(
مگر حداقلي از قدرت و ثروت كه براي        ( خود منطقاً    رقيباندانش با هيچ حدي از      ،  اينبنابر

يـك  از  البته شايد اين خصوصيت     ؛  پذير نيست  جانشين) ت دارد حفظ و تداوم حيات ضرور    
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  .شود شود، ناشي مي پذيري تعبير مي گي عام مصرف كالاهاي فرهنگي كه به عادت ويژ
، تـر باشـد     چه مصرف فعلي كالاهاي فرهنگـي بـيش        ه هر اين مفهوم به اين اشاره دارد ك      

ميل به شنيدن موسيقي دلنـشين ميـل و         ،   مثال طور   به؛  يابد  در آينده افزايش مي   ها     آن مصرف
ويژگي . شود تر با موسيقي تقويت مي    رغبتي اكتسابي است كه به مرور زمان و با تماس بيش          

است كه مـصرف محـصولات ديگـر        پذيري در مصرف كالاهاي فرهنگي ناظر بر اين           عادت
اما در مورد ؛ يابد كاهش ميها   آنتقاضاي براي مصرف، نحوي است كه با افزايش مصرف    به

يعنـي تقاضـاي مـصرف كالاهـاي        ؛  تقاضاي محصولات فرهنگي اين رابطه بـرعكس اسـت        
نحوي فراهم شـود    به ، زمينه   جامعهحال اگر در    . رود  فرهنگي با افزايش مصرف آن بالاتر مي      

پـذيري ايـن دسـته        ويژگـي عـادت   ،  كالاهاي فرهنگي بيشتري مصرف كنند    ،  كه افراد جامعه  
ري تشود كه در تركيب سبد كالاهاي مصرفي خانوار كالاهاي فرهنگي بيـش             كالاها باعث مي  

تقاضـا  اي براي كسب درآمد، قدرت و شـهرت     صورت سرمايه   گاه كه دانش به     قرار گيرد؛ البته آن   
  .پرداختبه آن خواهيم  اي ديگر خواهد بود كه در سرمايه دانشونهگ  شود، وضعيت بهمي

بـا اعطـاي همـان      ،  بردگاه انسان چونان زماني كه خود از مصرف كالايي لذت مي          . 1ـ3
 كـالا بـراي     رسد كه مطلوبيـت كـلّ     نظر مي  به. بردكالا جهت مصرف به ديگران نيز لذت مي       

 آن بـه  يمطلوبيـت ناشـي از اعطـا   مجموع مطلوبيت ناشي از مصرف خـود وي و         ،  شخص
كه ديگران را از مطلوبيت ناشـي        بنابراين ممكن است شخص براي اين     ؛  ديگران خواهد بود  

  .ها را بر خود هموار سازدحتي بسياري از رنجمند كند،  بهره» معرفت ديني«از 
. واقعيت اين است كه در اين حالت نيز او در حال حداكثرسازي مطلوبيت خويش است         

 ايـن كـره     درچيـز مـادي      زيرا هر ؛  العاده استثنايي است   موضوع فوق   از اين زاويه نيز    دانش
شود و بـديهي اسـت از آن        مي اي است كه با انتقال آن به ديگران از آن كاسته           گونه خاكي به 

از ايـن كـاهش احـساس       ،  دهنـد ها بيشتر هر چيز را بر كمتر آن ترجيح مـي           جهت كه انسان  
المال تنقصه النفقـة والعلـم يزكـوا علـي          « نقل شده است كه      ز امام علي  اما ا ؛  كنندخسران مي 

شـيخ  (» گيـرد  فزونـي مـي    بخـشش اما دانش با    ؛  يابدكردن كاهش مي   دارايي با هزينه  ؛  الانفاق
  :و نيز فرمود، )227ص ، 1 ج :تا مفيد، بي

  .اعون الاشياء علي تزكية العقل التعليم
  ؛ )3246  ح ش:1366آمدي، ( وزش استآم، ترين چيز بر رشد عقلياري دهنده
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  آخرتـي ي و ايهـاي دني ـ  ي آمـوزش دانـش بايـد پـاداش        يست كه بر آثار خـودافزا      ا البته پيدا 
  .دانش نيز افزوده شود مندي ازبهره

   نظريه تقاضا براساس خصوصيات كالا.دوم
بـه  ست كه تقاضا  ا بر آن،   از سوي كلوين لانكستر ارائه شد      1966اين نظريه كه در سال      

در حقيقـت اهميـت دسـتيابي بـه         . نه به خـود كـالا     ،   بستگي دارد  هاي مهم كالا  خصوصيت
هـسته مركـزي ايـن نظريـه       ،  هاي مهم يك كالا براي تقاضـاكننده      اي از خصوصيت  مجموعه

.  كشف حقيقت و واقعيت بـود      ،ترين خصوصيت و كاركرد دانش در دوران قديم        مهم. است
هـاي  گـويي دانـش   . تغيير كرده اسـت   » ف در طبيعت  قدرت تصر «اين خصوصيت، امروزه به     

را بر عهـده  » اراده شارع«طور عمده مسؤوليت كشف   از انقلاب اسلامي بهپيشاسلامي نيز تا    
گرفته بود، و پس از انقلاب اسلامي مسؤوليت اداره زندگي فردي و اجتماعي براسـاس اراده                

  ).44  ص:تا بهشتي، بي حسيني؛ 83  ص:تا بياصل،  قديري(شارع را برعهده گرفته است 

  *سازي مصلحت  بيشنه.سوم
دستيابي به حداكثر مصلحت يا بـرآوردن حـداكثر نيازهـا بـه             ،  هدف از مصرف مسلمان   

هـي در جهـت      آرماني است كـه احكـام الا       ،ق مصلحت تحقّ. ست ا هاجاي حداكثر خواسته  
، عبـارت ديگـر    بـه . انـد هاي فردي و اجتماعي زندگي انسان وضـع شـده          سازماندهي عرصه 

هي و همة آن چيزي است كه فرد و جامعه اسلامي مأمور            لافلسفه جعل احكام ا   » مصلحت«
  .ق آن در زندگي فردي و اجتماعي هستندگيري و تحقّپي

وليت تنظيم رفتارهـاي انـسان      ؤبر آن است احكام شرعيه كه مس      ) معتزله و اماميه  (عدليه  
مـصلحت و مفـسده   . شـوند  مـي فاسـد جعـل     براساس مصالح و م   ،  مسلمان را برعهده دارند   

                                                           
هـاي  داراي سـابقه در مجموعـه دانـش       » نظريـات «و  » مفـاهيم «پردازي براساس   شناختي نظريه از لحاظ روش   *

دسـته    سازد تا انباشته علمي موجود در ظرف و ظرفيـت آن          ربط يك مكتب فكري اين امكان را فراهم مي         يذ
عبـارت ديگـر، پيونـد نظريـات جديـد در             بـه . به نفع نظريات جديد مـصادره شـود       » تنظريا«و  » مفاهيم«از  

را دوام  » هـا اصـالت «چارچوب مكتب فكري بر تنه و بدنه درخت تنومند پيـشينه علمـي و فكـري آن، هـم                    
مفهـوم مـصلحت و     . كنـد بخشد و هم تمام محتواي نظري پيشين را در جان نظريات جديـد تزريـق مـي                  مي

شناختي را نيز در موضـوع مـورد مطالعـه مـا              ت مربوط به آن با قابليت بالايي اين نقش روش         مجموعه نظريا 
 .كندمي ايفا
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  .ت مادي وضع قوانين و احكام شرعي و معيار امر و نهي در شرع اسلام استچونان علّ
 ص  :تـا   ، بـي  لنگـرودي  جعفـري (اند  برخي مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر دانسته        

بـردن يـا وسـيله آن و         منفعـت را عبـارت از لـذت       ،  ديگري پـس از همـين تعريـف        ).158
غزالي مصلحت را    ).27 صتا،    بي،  بوطي( كردن آلام يا وسيله رفع آلام دانسته است        برطرف

تأمين هدف شارع تعريف كرده و هدف شارع را نيز عبارت از مواظبـت از ديـن و حيـات                    
  ).158 ص:تا ، بيلنگرودي جعفري(انسان و عقل و اموال دانسته است 

  مسلمان است؟ه كنند هدف مصرف، سازي مصلحت چرا برآنيم كه بيشينه
نظريـه در چـارچوب هـر    ، شناختيبراساس مبناي معقول روش،  تر آورديم  كه پيش  چنان

 داراي پذيرش عام همان مكتب بنا       فراوانيحدود   مكتبي بايد بر مبنا و بنيادهاي اساسي و تا        
  .گذاشته شود
؛ انـد دهي و مادي استوار كرايسازي منفعت دني    همه زندگي خود را بر پايه حداكثر       غربيان
گويي بـر بنيـادي بـسيار       ،  شودگاه كه نظريه خردي اقتصادي بر آن بنا مي        آن،  علتبه همين   

و به همين دليل برگ و بار آن مـدام          ،  محكم و اصيل در فرهنگ و فلسفه غرب استوار شده         
  .و روزافزون است

 هـاي نـو   عرصه پردازي كه اخيراً در   هاي نظريه برخي از مباني و مبادي و بنيادها و روش        
ها و نيز مفاهيم بنيادي     ها و اوليه  رسد به اساس  نظر مي  به،  شوند گرفته مي  كار  بهانديشه ديني   

  .و داراي شمول نظري مرتبط نشده است
هاي ويژه در عرصه   ترين مفاهيم انديشه ديني و به     آيد مفهوم مصلحت از بنيادي    نظر مي  به

ق و  هي براي تحقّ   تمام احكام الا   )معتزلهشيعه و   (براساس نظريه عدليه    . عملي زندگي است  
كننـده را   اگر هـدف مـصرف    ،  بنابراين؛  اندتأمين مصلحت و نيز احتراز از مفسده وضع شده        

در حقيقت بـه  ، بدانيم هيهي يا پاداش الاسازي انطباق با ضوابط اسلامي يا رضاي الا  هبيشين
چنـان كـه مرحلـه       هـم . ي اشـاره شـده اسـت      ايمصاديق اساسي مصلحت توأمان ديني و دني      

 بـه   ، سـرانجام   ارائـه شـد    تكاملي نظريه حكومتي اسلام كه از سوي حضرت امام خمينـي          
 صـورت   جا ختم شد كه در انديشه اجتماعي اسلام نيز مـصلحت زنـدگي اجتمـاعي بـه                 اين

تعـالي  ،  هدف عام و فراگير بر همه اهداف ديگر اسلامي براي زندگي اجتماي نظير عـدالت              
حتي بـر   ،  بنابراين؛  پوشان است هم،  عزت و اقتدار اسلامي   ،  فظ نظام زندگي  ح،  رفاه،  معنوي



 

شش
ال 

س
/ م 

يز 
پاي

13
85

  

136  

توانـد  ق مـصلحت مـي  تحقّ، در نتيجه؛ حكومت و ورود دارد،  همه احكام اوليه شرع مقدس    
 و پديـد آورد ها و اهداف زنـدگي فـردي و اجتمـاعي       سازگاري اساسي و بنيادي بين آرمان     

هاي فـردي و اجتمـاعي موجـود در نظـام       وبمشكل اساسي تعارض و تزاحم احتمالي مطل      
  .كند ميزندگي را نيز حلّ

 اهـداف   )54ص  : تـا   بهـشتي، بـي    حـسيني ( جالب توجه اين است كه شهيد دكتر بهشتي       
هاي مـردم و    تأمين منافع و اميال و خواسته     ،  تأمين منافع حاكمان   ها را به سه دستة    حكومت

هـاي  هي را از دسـته سـوم و حكومـت    الاهاي  كند و حكومت  تأمين مصالح مردم تقسيم مي    
بنـدي بـه    براساس اين تقـسيم   . شماردمبتني بر دموكراسي ليبرال غرب را از دسته دوم برمي         

ست كه هدف زندگي اجتماعي در غرب دقيقاً همان هدف زندگي فردي يعنـي               ا خوبي پيدا 
 البتـه عمـلاً نيـز       منطقي و معقول و   ،  در نتيجه ؛  ها است سازي منافع و اميال و خواسته      بيشينه

؛ رسد كه هدف زندگي فردي و اجتماعي را در انديشه اسلامي واحد بدانيم            نظر مي  مقبول به 
 كـه هـدف     انجاميـده كه تأملات اساسي در انديشه اجتماعي به اين نتيجـه اساسـي              حال آن 

توانـد و     مصلحت فردي با همـين مبنـا مـي         .زندگي اجتماعي تأمين مصلحت عمومي است     
  . هدف در زندگي فردي تلقي شود جايگاهدربايد  مي

توانـد فقـط منفعـت      يابيم انسان مسلمان نه مي    حليل شهودي نيز درمي   تكه در    ضمن اين 
 آورد و نـه از آن       شـمار   هـاي گونـاگون آن بـه      مادي فردي را هدف زندگي خود در عرصـه        

ي از  تفـسير خـاص دين ـ    ،  اي از مبـاني اعتقـادي     بلكه در چارچوب منظومـه    ؛  نظر كند صرف
 منفعت را ،هاي اجتماعيليتؤو و مس آخرتيزندگي جاودانه   ،  اهداف متعالي معنوي  ،  زندگي
 همان چيـزي اسـت   ،آيد اين خصوصيت نظر مي  به. كوشد  مي براي جلب آن     سرانجاممعنا و   

  .آن است فرهنگ و انديشه ديني حاملمباني كلامي و فقهي در » مصلحت«كه مفهوم 
تأمين هدف شارع يا دفع ضرر ديني جهت ا و خدماتي كه در كالاه، براساس اين ديدگاه  

بـرداري خواهـد    از سوي مـسلمان بهـره     ،  ي مؤثر باشد  اييا دنيوي و يا كسب نفع ديني يا دني        
نـشدن   معنـاي بـرآورده    توانـد بـه   مصرف ناچيز دانش در جامعه اسـلامي مـي        ،  بنابراين؛  شد

هايي كه ثـروت    دانش. ها باشد  دانش  اين وسيله  بهمصلحت و نيازهاي واقعي انسان مسلمان       
ديـن مـسلمان    ،  يابندهايي كه هرچه گسترش مي    افزايد يا دانش  فرد و جامعه اسلامي را نمي     
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هـاي  پايه تضعيف و تعطيـل فعاليـت    برها كه اساساًاي از دانشا مجموعهشود يتقويت نمي 
ننده نظام خانوادگي   هايي كه محصول عقلانيت برهم ز     عقلاني مسلمان استوار است يا دانش     

بديهي اسـت فـرد و جامعـه        . نبايد در جامعه اسلامي چندان مورد رغبت واقع شوند        ،  است
اما موارد ذيـل كـه   ؛ اسلامي بايد دانش مناسبي را براي تأمين نيازهاي واقعي خود توليد كند      

سـازي   خود به نوعي زيرمجموعـه بيـشينه      ،  مسلمان برشمرده شده است   كننده    هدف مصرف 
  :رسدنظر مي ت بهمصلح
 با ضـوابط    امكانحداكثر  تا   تا همه رفتارهاي مصرفي خود را        كوشد  مي انسان مسلمان    .أ

. كننـده مـسلمان اسـت     اين نظريه صـديقي در مـورد هـدف مـصرف          . اسلامي مطابقت دهد  
هاي اسـلامي از سـوي افـراد در         آيد كه تقاضاي دانش و دانش     نظر مي  براساس اين نظريه به   

سـازي انطبـاق رفتـار      ريابد كه امكـان و زمينـه حداكث       ي در صورتي افزايش مي    جامعه اسلام 
  ؛مسلمان را با ضوابط اسلامي فراهم سازد

 براي تأمين نيازهاي شخصي خود كالا و خدمت خاصـي           فقط فرد و جامعه اسلامي      .ب
ص  قرين اسـت و از اختـصا       ،اساساً رفتار انسان مسلمان با احسان به غير       . كندرا تقاضا نمي  

 تأمين منافع و نيازهـاي ديگـران چونـان          جهتدرآمد و اوقات خود در      ،  بخشي از امكانات  
بـه  ،  كند كه رفتار مصرفي مسلمان     اقتضا مي  ،عدالت. بردتأمين منافع و نياز خويش لذت مي      

بـه ديگـران    ،  كنـد رفتـار مـصرفي مـسلمان        اقتضا مي  ،ديگري ضرري وارد نسازد و احسان     
درآمـد    و اگرچـه   گـذارد هاي مصرفي ديگران احترام مي    ه به اولويت  در نتيج ؛  منفعت برساند 

. ديگران بكاهد بالايي داشته باشد، ممكن است از ميزان تقاضاي خويش از كالاي خاصي به نفع               
  ؛پردازدگاه مسلمان به همين دليل هزينه برخورداري ديگران از معرفت ديني را مي

رهاي خويش از جمله ميزان مصرف دانش را      مند است همه رفتا    انسان مسلمان علاقه   .ج
نظـر   گـاه بـه   .  انجام دهـد   يهي و قرب خداوند متعال    ق رضاي الا  سازي تحقّ   بيشينه جهتدر  
 رقيبـان منـدي از     بهـره  جهـت كند با صرف عمر و درآمـد خـويش در           رسد احساس مي  مي

  ؛ را كسب كندي خداوند متعاليتواند رضاهاي موجود بيشتر ميدانش
خواهـد  هايي است كه مسلمان مـي عنوي و تعالي اخلاق يكي ديگر از مطلوب كمال م .د
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هاي موجود در ايـن زمينـه چـه نقـشي ايفـا             واقعاً دانش . تا حداكثر ممكن به آن دست يابد      
  .)42ص : 1376، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه( كنند؟ مي

  ها فرض پيش
تـوان در جغرافيـاي     ميها    آن  ابزار ديگري هستند كه به كمك      ،نظريههاي هر   فرض پيش

  .بيني واقعيات خارجي پرداخت به توضيح و تبيين و پيشها نظريهنفوذ 
كننـده    هـر مـصرف   ،  شناختي در اقتصاد خرد   هاي انسان فرض براساس يكي از پيش    .لاو
كننـده    ي بـه معنـاي ايـن اسـت كـه هـر مـصرف              يرفتار عقلا . كند رفتار مي  ،عقلاني،  فرضي

هاي هميـشگي خـويش     كردن خويش را با حساب   ) هدف از مصرف  (مطلوبيت يا مصلحت    
بنابراين اگر بـا اختـصاص   ؛ كنددر مصرف همه كالاها و خدمات از جمله دانش حداكثر مي         

 ني از منابع اقتصادي خويش براي برخورداري از هر كالاي ديگـري مطلوبيـت يـا          واحد معي
دسـت   رخـورداري از دانـش بـه       اختصاص همان ميزان از منابع براي ب       درمصلحت بيشتري   

  .كندنظر ميحتماً با مصرف آن كالا از برخورداري از دانش صرف، آورد
اي اسـت كـه     گونـه  آيد كميت و كيفيت دانش در حـال عرضـه در كـشور بـه              نظر مي  به

 كـشورهايي كـه از ايـران        مندي مـرد  مرضامندي و مصلحت افراد و خانوارها را تا حد رضا         
 برد تا مـردم ايـران نيـز بـه انـدازه     بالا نمي، دهندبرداري قرار ميهرهدانش بيشتري را مورد ب  

زيرا مطلوبيت و مصلحت ناشي از برخورداري از هر چيـز وابـسته             ؛  دانش تقاضا كنند  ها    آن
بديهي اسـت اگـر هـدف هـر        . ق اهداف زندگي هر فرد است     به ميزان اثرگذاري آن در تحقّ     

مطلوبيـت  ،  تـر باشـد   بخـش  مـصرف كـالايي لـذت     هر اندازه   ،   باشد دنياييفردي فقط لذت    
در نتيجـه بـراي چنـين فـردي مطلوبيـت ناشـي از برخـورداري از                 داشت؛  بيشتري خواهد   

ي ايبخشي به زندگي مادي و دني      واحدهاي جديد و اضافي دانش وابسته به تأثير آن در لذت          
بـا  د را   اما بديهي است كه مسلمان ايراني در صدد است مصلحت دنيا و آخرت خـو              ؛  است
مسير به وي كمك كند و اين كند كه در دانشي را تقاضا مي، صورت  در اين.حداكثر كند هم  

دانش در حال توليد و عرضه اساساً داراي مطلوبيت و مصلحت قابـل توجـه بـراي فـرد و                    
  .جامعه مسلمان نيست و در نتيجه در سبد كالاي مصرفي آنان جايي ندارد

شــناختي در اقتــصاد خــرد هــر هــاي انــسانفــرضش براســاس يكــي ديگــر از پــي.دوم
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تنوع و قيمـت    ،  اطلاعات كامل مربوط به تمام موضوعات مصرفي نظير تعداد        ،  كننده مصرف
 و از ميزان رضامندي خويش ناشي از مصرف هـر كـالا و نيـز ميـزان منـابع          را دارد هر كالا   

 مردم ايـران در      ديگر مصرف و تقاضاي به نسبت كمتر       علت. اقتصادي خويش با خبر است    
 كـافي در مخـزن ذهـن        هاي  ل مردم جهان از دانش فقدان اطلاعات و استدلا        ديگرمقايسه با   

انواع و تأثير دانش در زندگي فـرد و اجتمـاع در مقايـسه بـا                ،  فرد و جامعه در مورد ماهيت     
 يكي  صورت  ارزش دانش به  و  دانش   ،بنابراين؛   اقتصادي و مصرفي است    هاي  ديگر محصول 

هاي رفتار عقلانـي در حـوزه مـصرف در زمينـه مـصرف دانـش در                 فرض ترين پيش از مهم 
در مقايـسه بـا     دانـش   داننـد   مردم به اندازه كافي نمـي     . جامعه ما به اندازه كافي وجود ندارد      

 اسـت؟ و نيـز از      مؤثرچقدر  اقتصادي در زندگي فردي و اجتماعي آنان        هاي     محصول ديگر
 از تنـوع    يا اساسـاً  . گي خويش با خبر نيستند    بر زند ون  گوناگهاي  تفاوت تأثيرگذاري دانش  

 طـور   بـه . آگـاهي ندارنـد    كالاها   ديگرها و نيز از ميزان هزينه و فايده آن در مقايسه با             دانش
  : استگوناگونسطوح   و اين ناآگاهي داراي.ندارنددانش كافي ، خلاصه در مورد دانش

 كميـت و كيفيـت وجـودي        همچنين و   بدون توجه به ماهيت    (دانند كه دانش  اساساً نمي 
 چه تأثيري در ساختمان شخصيت فردي و نيز نوع زنـدگي فـردي و اجتمـاعي انـسان                   )آن

تري بر چگـونگي رفتـار مـصرفي فـرد و           در نتيجه براي كسي كه از يك منظر آگاهانه        ؛  دارد
ه بـراي   بينـد ك ـ  فرد و جامعه ما را به مثابـه كـودكي مـي           ،  كندجامعه ما با دانش را نظاره مي      

زيرا يـا اساسـاً ارزش      ؛  در دستانش با سنگريزه زيرپايش تفاوت اساسي قائل نيست        » طلاي«
شناسد يا از ميزان اثرگذاري همين دانش در اختيارش نيز در بهبـود زنـدگي               را نمي » دانش«

انش براي انسان   د.  اقتصادي باخبر نيست   هاي   محصول  ديگر فردي و اجتماعي در مقايسه با     
   ارزشي دارد؟چهبه واقع 

» دانـستن «را بـر    » خواسـتن غيـرعلم   «خواهـد   گاه و هر جايي كه مي      هر فرد مسلمان آن   
قلُْ هلْ يـستَوِي الَّـذِينَ   «گيرد كه   اساسي قرآن كريم قرار مي     پرسشدر مقابل اين    ،  دهد ترجيح

نـاي روشـن را در خـود    اساسي ايـن مع پرسش اين  ).9، )39 (زمر( »يعلمَونَ والَّذِينَ لَا يعلمَونَ  
نظر كـردن هـر حـدي       تواند قيمت صرف  دارد كه برخورداري از هر چيزي غير از علم نمي         

خواهـد از مقـدار   گـاه كـه مـي      يعنـي آن  ؛  شودشمرده   بسيار اندك از علم براي انسان        گرچه
 هـاي    بـسيار بزرگـي از محـصول       گرچـه  اندك علم به بهـاي برخـورداري از مقـدار            گرچه

  .كنداين عدم تساوي را درك مي، ظر كندن غيرعلمي صرف
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اندازه كه انسان    يعني هر ؛  علم معيار انسانيت برشمرده شده است     ،  براساس معارف ديني  
ارزش هر انسان   ؛  قيمة كل امر ما يعلمه    « :شودتر مي دقيقاً به همان اندازه انسان    ،  شودتر مي عالم

اكثر الناس قيمة اكثرهم علمـاً      « نيز   و،  )6752 ح ش : 1366آمدي،  (» داندآن چيزي است كه مي    
-هـا نـادان     تـرين آن  شارزدانشمندترين و كم  ،  ارزشمندترين مردم ؛  واقل الناس قيمة اقلهم علماً    

  ).394ص ، 4ج : تا شيخ صدوق، بي(» ها است ترين آن
از زندگي انساني لذت بيـشتري      ،  تر شود بديهي و طبيعي است كه انسان هر اندازه انسان        

گاه كه انسان مـسلمان در   آن. كه لذت خود را به زندگي غيرانساني تنزل دهد    ر آن مگ؛  بردمي
قـرار  »  امـوال و محـصولات  ،كالاها «ديگرو » علم و محصولات علمي   «معرض انتخاب بين    

يبغض ولايمنح العلم الاّ مـن       ان االله سبحانه يمنح المال من يحب و       «بايد بداند كه    ،  گيردمي
ولي دانـش   ؛  بخشددارد مي مال را به كساني كه دوست يا دشمن مي         ،خداوند سبحان ؛  احب
 حكيمانـه در    تحليليبراساس  ). 3532  ح ش  :1366آمدي،  (» بخشدط به دوستانش مي   را فق 

 بـه   سرانجاميابند و    و كالاهاي غيرعلمي با مصرف كاهش مي       ها  همه محصول ،  معارف ديني 
لـم را بـا     عنـي از    هاي برخورداري از مقـدار معي     اما اگر انسان ب   ؛  شوندنابود مي ،  اتمام رسيده 

اولاً برخـورداري از آن مقـدار از   ، ر كالاهـا پرداخـت  ديگنظر كردن از برخورداري از     صرف
زيـرا  ؛  شـود جاودانه خواهد شد و ثانياً با هر بار استفاده از آن بر ميزانش افـزوده مـي                » علم«
با تعميق و تحكيم و نيز گسترش و شمول آن ، كندتنها هر بار كه انسان از علم استفاده مي         نه

بـرداري از   بلكه علم با عدم بهره    ،  بر اين مورد خاص منطقاً و عملاً بر ميزان آن افزوده است           
دانـش بـا   ؛ العلم لايفنيه الاقتباس لكـن بخـل الحـاملين لـه سـبب عدمـه               «:شودآن نابود مي  

ح : همـان ( »شـود ش مـي  ا   نـابودي  باعـث بلكه بخـل حـاملانش      ؛  شودبرگرفتنش نابود نمي  
هر چيز و همه چيز با بخـشيدنش        ؛  كل شيء ينقص علي الانفاق الاّ العلم      «و نيز   ) 3520 ش

 ).6888 ح ش: همان(» مگر دانش، گيردكاهش مي
  :كه گردآوري مال بهتر است يا علم فرمود  در پاسخ به سؤالي مبني بر اينامام علي

 يابـد يابـد و علـم بـا بخـشيدنش افـزايش مـي      يزيرا مال با بخشيدنش كاهش م ـ     ،  البته علم 
  .)318  ص:1364كراچكي، (

معنـاي   برداري از واحد كوچكي از علم در حقيقت بـه         بهره،  براساس اين معارف نوراني   
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نهايـت   بـي سمت   نهايت واحد ديگر است، و ماجراي توالد و تناسل علم به          تكثير آن به سوي بي    
  )76، )12(، يوسف( ٌ»وفَوقَ كلُِّ ذِي عِلْمٍ علِيم«: كه قرآن كريم فرمود چنان؛ كندميل مي

  : فرمودو يا امام علي
  ، )1054 ح ش: 1366آمدي، (» پذيرددانش پايان نمي«

 نـاگزير البتـه و    ؛  )5768 ح ش : همان( »دانش و خرد  : توان رسيد به پايان دو چيز نمي    «و نيز   
   دانـش ،  زيرا با هر اسـتفاده تـازه      ؛   رسيد تواندر دنيا به پايان هر چيز ديگري غير از علم مي          

يـك واحـد بيـشتر      ،  شـود گاه كه تصاحب مـي     يك واحد از علم آن    .  شده است  زادهاي  تازه
شود به يك واحـد ديگـر مبـدل     گرفته ميكار به هر مسأله كه     گاه كه براي حلّ    اما آن ؛  نيست

هـا و سـؤالات    پاسـخ هاي جديدي كـه بـراي    ها و بيان  پاسخ،  هاشده است و به تعداد سؤال     
كننده دانش كافي در مورد ارزش دانش و    اگر مصرف ،  بنابراينشود؛    تكثير مي ،  شودمبدل مي 

 باشـد  داشـته هـاي آن  ر كالاها و خدمات اقتـصادي و هزينـه       ديگهاي آن و نيز ارزش      هزينه
 مثـال   طـور   ؛ بـه  بنـدي كنـد   ديگر رتبه  تواند تمام تركيبات همه كالاها را در مقايسه با يك          مي
يـك دوره تحـصيلي     ،  منـدي و مـصلحت     رضـا  ،تواند براساس ميزان تأثير بـر مطلوبيـت        مي

 از مهـارت فنـي مكانيـك        C مقـدار تفـريح و سـطح         B مقدار درآمد و     Aليسانس ادبيات و    
 يكي را بر ديگري ترجيح دهد يا        سرانجامبندي كند كه      را رتبه  D و موقعيت سياسي     خودرو

كننده عقلايي هميشه مقدار بيـشتري        تفاوت باشد؛ البته هر مصرف     بي ها  چند تاي آن  بين دو يا    
بـديل   نقش بي  ها  البته از همه اين فرض    (از هر كالايي را بر مقدار كمتر آن ترجيح خواهد داد            

  ).بهينه به خوبي هويدا است گيري رفتار اقتصادي در مصرف در فرايند شكلدانش

  تابع تقاضا
قيمـت و درآمـد     ،   مفهـوم مطلوبيـت نهـايي      تقاضاترين ابزار تحليلي در مورد تابع        عمده

كننده   مطلوبيت نهايي معرفت و معرفت ديني عبارت است از تغيير در رضاي مصرف            . است
كه فردي مقـدار بيـشتري از معرفـت و           براي اين . تغيير كوچك در برخورداري از آن      در اثر 

 مقـدار كمتـري از كالاهـاي        ) محدوديت منـابع اقتـصادي     به دليل (معرفت ديني و در نتيجه      
 بيشتر از مطلوبيت    ،بايد مطلوبيت اين مقدار از معرفت و معرفت ديني        ،  ديگر را انتخاب كند   

مـصلحت  گفتـه،     قيمت باشد؛ البته براساس مطالـب پـيش       ر كالاهاي هم  ديگدادن   و زيان از دست   
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  . جايگزين مطلوبيت نهايي شودتواند در رويكرد اسلامينهايي مفهومي است كه مي
  ؟شود حال به واقع نقطه بهينه اقتصادي تقاضاي معرفت ديني با رويكرد مصرفي چگونه تعيين مي

: رو اسـت    كننده با يك بازار سه كالايي روبه        كنيم كه مصرف  سازي تحليل فرض مي     براي ساده 
 ديگـر ناميم، و      مي rkصاراً آن را    ناميم، معرفت ديني كه اخت     مي kرا     علوم غيرديني كه اختصاراً آن    
سـازي، هـر فـردي     دانيم كـه در فرآينـد بهينـه   مي. ناميم ميg آن را كالاهاي اقتصادي كه اختصاراً 

 ناشي از مصرف خود از هر يـك از ايـن سـه كـالا را               ) مطلوبيت(كوشد تا ميزان ارزش ذهني        مي
  . باشدmug / pg = murk / prk = muk / pk :شود كهاين امر، زماني محقق مي. حداكثر كند

prk
murk

pk
muk

pg
mug

==  

)muk(  واحد  واپسين مطلوبيت و رضامندي يا مصلحت حاصل از مصرف          ، ارزش ذهني 
 مطلوبيـت و رضـامندي يـا        ، ارزش ذهنـي   Murk.  قيمت آن است   pkو نيز   » علوم غيرديني «

 ارزش  Mug.  قيمت آن اسـت    prk واحد معرفت ديني و      واپسينحاصل از مصرف     مصلحت
كالاهـا و    رديگ ـ واحد   واپسينذهني و مطلوبيت و رضامندي يا مصلحت حاصل از مصرف           

pg   در وضعيت بهينه كه از نگاه اقتصادي خـرد نقطـه تعـادل نيـز               ،  بنابراين؛   قيمت آن است
دهد كه مطلوبيت يا مصلحت نهـايي       منابع خود را چنان تخصيص مي     ،  كننده مصرف،  هست

شـده   در مـورد تمـام كالاهـاي خريـداري    ،  شده بر روي هر كـالايي     ناشي از هر ريال هزينه      
در نقطـه بهينـه قـرار       كننـده     كنيم به هر دليل رفتار مـصرف      اما حال فرض مي   است؛  يكسان  

وضعيتي كـه  ( باشد murk / prk > muk / pk > mug / pg: صورت نداشته باشد و براي مثال به
 عام و جامعـه     طور  بهافراد در جوامع اسلامي     نگارنده بر آن است كه در مورد رفتار مصرفي          

 ريال خرج شده براي معرفت      يعني واپسين اين حالت   ).  خاص بايد حاكم باشد    طور  بهايران  
ساير علـوم و    « ريال مصرف شده براي      از واپسين ديني مطلوبيت يا مصلحت نهايي بيشتري       

طلوبيت يا مـصلحت    م» ر علوم و معارف   ديگ« ريال صرف شده براي      واپسينو نيز   » معارف
؛ كنـد  كالاهاي اقتصادي را حاصل مـي ديگر ريال صرف شده براي از واپسيننهايي بيشتري  

 مطلوبيـت يـا     rkدو بـه      و از ايـن    k بـه    gهـاي   تخصيص مجدد يك ريال از هزينه     ،  بنابراين
آيا با انجام اين عمليات جايگزيني به دليل . را افزايش خواهد دادكننده    مصرف مصلحت كلّ 

 علوم ومعـارف دينـي   بودن مطلوبيت نهايي حتي بر تابع مطلوبيت كلّ        اكميت قانون نزولي  ح
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؛  خواهد آمد؟ پاسخ منفـي اسـت       ، پديد وضعيت بهينه سرانجام  ) و نه بر تابع مطلوبيت دين     (
تواند مصرف دانش را بدان دليل كه مطلوبيت و مصلحت نهـايي دانـش              زيرا اين نظريه نمي   

پـذيري مـصرف      مطلوبيت نهايي نزولـي نتيجـه طبيعـي اشـباع          .توضيح دهد ،  صعودي است 
مـصرف دانـش    كـه در ابتـداي مقالـه گذشـت،            چنـان اما  ؛  آدميزاد از كالاهاي مصرفي است    

داراي مطلوبيت كمتر از قرص اول آن اسـت  ، قرص دوم نان از آن جهت   . ناپذير است  اشباع
درپي محدود است و با مصرف پي     پذيري در انسان    كه ميزان نياز انسان به نان و ظرفيت نان        
امـا ميـزان    ؛  كند ميل مي  رسمت صف  پذيري انسان به  نان ميزان سطح نياز انسان و ظرفيت نان       
تـر شـدن    زيـرا انـسان   ؛  نهايت است پذيري انسان بي  نياز انسان به دانش و نيز ظرفيت دانش       

انـسان  ،  ابراينبن ـبـستگي دارد؛    منوط به برخـورداري از دانـش        ،  نهايت است انسان كه تا بي   
زيرا هر واحدي از دانش كه در ظرف نياز و سعه           ؛  نهايت است محصول دانش بي  ،  نهايت بي

خـود  كه منزلت واحد پيشين      نشيند تا اين  بر جاي ديگري نمي   ،  گيردوجودي انسان قرار مي   
 واحد از هر كالاي مصرفي غيـر         نخستين بنابراين هر واحد از دانش چونان     ؛  باشدرا نداشته   

  :فرمايد ميامام علي. دانش استاز 
  .كل وعاء يضيق بما جعل فيه الاّ وعاء العلم فانه يتسع بها

مگر ظرف علم كه با ريختن علـم در آن         ،  شودتر مي هر ظرفي با گذاشتن چيزي در آن تنگ       
  ؛ تر خواهد شد و بزرگتر گسترده

 وسـعت ظرفيـت   تنهـا از  نـه ، نـشيد زيرا هر واحدي از دانش كه بر ظـرف جـان آدمـي مـي       
زيرا مبـرهن اسـت كـه       ؛  افزايدبلكه ظرفيت جديدي بر آن مي     ،  كاهدپذيري انسان نمي   دانش

  .افزايي دارند برهم»علم« ظرف علم و صورت به» عقل«
اي از دانش بر عقل كه همان ظرف و ظرفيت توليد دانش در جـان آدمـي                 هر واحد تازه  

. افزايـد خويش مدام بر انباره دانش آدميـزاد مـي        و البته عقل نيز با تأملات       ؛  افزايدمي،  است
بلكه يـك   ،  نشيندتنها هيچ واحدي از دانش جاي هيچ واحد ديگري از دانش نمي            بنابراين نه 

 دو  ،هر واحد از دانش   ،  بنابراين؛  گشايدهاي جديد مي  جاي ديگري را براي ميزباني از دانش      
لحت ناشـي از برخـورداري از       نخست مطلوبيت و مص   . آفريند  ميمصلحت   نوع مطلوبيت و  

خودش و دوم مطلوبيت و مصلحت ناشي از ايجاد نياز و سعه وجودي براي برخورداري از                
صورت صعودي   به،  مندي مستمر از دانش   انسان با بهره  ،  بنابراين؛  واحدهاي ديگري از دانش   
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، دانـش اساسـاً  ، رسد بـا ايـن مبنـا و منطـق     نظر مي  به. نهايت متكامل خواهد شد   سمت بي  به
 اقتـصادي كنـار دانـش       هـاي    محـصول  ديگـر كالاي جانشين نخواهد داشت و نياز انسان به         

 زيرا انسان به حداقلي از ثروت و قدرت و منزلت اجتماعي بـراي          ؛  ل خواهد بود  كالاي مكم
انـساني داراي ارزش   هـاي يي ـهـيچ يـك از دارا  ، بنـابراين ؛ استفاده از دانش نيازمنـد اسـت      

اساسـاً  ،  دانش،  عبارت ديگر  به. شمار روند   بهجانشين  ،  توانند براي دانش  اقتصادي منطقاً نمي  
ها و مفاهيم اقتصادي مصرف خواهد بـود و همـه            نظريهناپذير در چارچوب     جانشين ييدارا

.  خواهنـد بـود    دانـش هاي ديگر انساني از قبيل ثروت و قدرت مكمـل كـالاي             ييانواع دارا 
برداري هاي بهره وح بالاي مصرفي به دليل كاهش هزينه      هايي كه فرد هر اندازه به سط       مكمل

اي بـه   تفاوتي بـا سـرعت فزاينـده      يابد منحني بي  مي از دانش يا به دليل افزايش درآمد ارتقا       
اقتـصادي  هـاي     محـصول  ديگراي به موازات    موازات محور دانش و با سرعت بسياركاهنده      

 ـدر نتيجه شيب منحني درآمد؛ منتقل خواهد شد  ـقيمت  و نيز منحني مصرف   مصرف بـه   
انـش  دتقاضاي  منحني انگل و نيز تابع      ،  بنابراين؛  افزايش خواهد يافت  ،  موازات محور دانش  

در سـطوح     دانـش  ،بسيار پركـشش و بالمـĤل     ،  شودتدريج كه بر مصرف دانش افزوده مي       به
د بود  البته اين خصوصيت نافي اين واقعيت نخواه      ؛  الاي لوكس خواهد بود   كبالاي مصرفي   
كـالاي  ، ويژه ثروت در نقـاط نزديـك بـه صـفر           محصولات اقتصادي به   ديگركه دانش كنار    

و منحني انگل دانش ابتـدا داراي شـيبي سـازگار بـا             تقاضا  در نتيجه تابع    ؛  ضرور تلقي شود  
پديـد  وضعيت كالاي ضرور خواهد بود و پس از تغيير اندك مثبتي كـه در مـصرف دانـش                   

  .انش خود را نشان خواهد دادبودن د لوكس، خواهد آمد

  سرمايه دانش
هنگامى كه معرفت دينـى در      . شود تلقى مى  گذارى نوعى سرمايه ،  معرفت دينى براى فرد   

يابـد،    مـي گذارى   جنبه سرمايه ،  آورد  مى پديدزمان آينده در اوضاع و شرايط فرد تغييراتى را          
شـود كـه بـر       قـى مـى   گـذارى تل   معرفت دينى براى هـر فـرد زمـانى سـرمايه          ،  بدين ترتيب 

 منزلـت و حرمـت      .هاى ديگـر تـأثير مثبـت داشـته باشـد            هاى فرد براى كسب بازده     توانايى
و كـسب ثـواب     ،  هاى معرفت دينـى در دنيـا       قدرت سياسى از جمله بازده    ،  درآمد،  اجتماعى
شود و نيز    گذارى تلقى مى   نهايت ارزشمند آن است كه از اين جهت سرمايه          بازده بى  آخرتي
، تـر آن وابـسته اسـت       ينيجهت كه مطلوبيت ناشى از سطوح بالاتر آن به سـطوح پـا            از آن   



 

يه 
ظر

ر ن
ي ب

آمد
در

»
ني
ش دي

 دان
اي

اض
تق

«  

145  

گـذارى در سـطوح بـالاتر آن         گذارى لازم مقدماتى نيز براى سرمايه      سرمايه،  تر ينيسطوح پا 
  .رود شمار مي به

اقتصادى و  ،   اجتماعى هاي  بازدهنين  چبديهى است كه ميزان مطلوبيت و رضامندى و هم        
قوميت و جامعـه بـه      ،  معرفت دينى از هر فرد به فرد ديگر و از هر فرهنگ           سياسى ناشى از    

 ديگـر ناشـى از      هـاي   بـازده در نتيجه هر اندازه كه ميزان مطلوبيت و         ؛  ديگرى متفاوت است  
 تر كـردن       امكان اقتصادى ،  معرفت دينى در هر كشورى بيشتر و بالاتر از كشور ديگرى باشد           

 بـر   افـزون گذاري براي معرفـت دينـى        ميزان سرمايه ،  براينبنا؛  يابد معرفت دينى افزايش مى   
 رفته در آن و تابع مـستقيم  كار بههاي فرصت منابع انساني و مادي       كه تابع معكوس هزينه    آن

ت تحت تأثير نهادهاي اجتمـاعي      شد آن است، به  ...)   درآمد و  مانند(هاي گوناگون اقتصادي      بازده
علـم در جوامـع     « ن، آموزش و پـرورش و سـرانجام نهـاد         از قبيل دولت و حكومت، خانواده، دي      

گـذاري   توانند هم جهت هم يا غير هم جهت براي سرمايه    همه اين نهادها مي   . گوناگون قرار دارد  
ويـژه   در معرفت دينى اثر بگذارند؛ اما در هر صورت اين رويكردي است كه مكتب نهادگرايي به               

كـه فهـم دقيـق ايـن           بديهي است  .ي برگزيده است  هاي اقتصاد  جديد در تحليل رفتارها و پديده     
  .موضوع به مطالعات تجربى در اين زمينه در جوامع گوناگون وابسته است

 سرمايه انساني در حقيقت به خصوصيات كيفي انسان و          :مفهوم و ماهيت سرمايه انساني    
آنچـه بـا    هـر   ،  بر ايـن اسـاس    . كيفيت توانايي ها و ظرفيت توليدي افراد انساني اشاره دارد         

خلاقيـت و اسـتعداد توليـدي افـراد         ،  ايجاد تغييرات در خصوصيات كيفي انسان بر ظرفيت       
، بنـابراين ؛  شـود  گذاري انـساني تلقـي مـي       سرمايه،  بخشد  افزايد و آن را بهبود مي       انساني مي 
، پوشـاك ،  امنيت،  مسكن،  شرايط زندگي و كار   ،  تغذيه،  بهداشت جسماني و رواني   ،  آموزش
گـذاري   هاي فردي از جمله مصاديق روشن سرمايه و سرمايه    خيال و آزادي  آسايش  ،  فراغت

سرمايه انساني و مصاديق آن كنار سرمايه فيزيكي ،  اما در رويكرد نئوكلاسيكي   ؛  انساني است 
سـطح  ،  سـود ،   توليـد  ماننـد هاي گوناگون آن در نظام اقتـصادي         و مصاديق آن فقط به بازده     

عـدالت و توسـعه در سـطح        ،  خرد اقتصادي و نيز رشـد     رفاه در سطح      و درآمد و توزيع آن   
 بـه جـاي ارزش مـستقل و موضـوعي           ديـدگاه از ايـن    ؛ پـس،    كلان اقتصادي وابسته اسـت    

هاي گوناگون داراي ارزش اقتصادي آن مورد اهتمـام          ارزش بازده ،  خصوصيات كيفي انسان  
  : فرمودكه امام علي چنان؛ و توجه است
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   العلم اجل بضاعةٍ
  ).612  ح ش:1366آمدي، ( دانش است،  سرمايهترين بزرگ

  .لا كنز انفع من العلم
  ).406، ص 4ج : تا شيخ صدوق، بي( هيچ گنجي سودمندتر از دانش وجود ندارد

  .العلم اعظم كنز
  ).620  ح ش:1366آمدي، (ترين گنج است  دانش بزرگ

  .غني العاقل بعلمه
  .)10458ح ش : همان( ست اتوانگري عاقل به دانش او

  .و ثروة العاقل في علمه و عمله
  ).6381 ح ش: همان(ست  اثروت خردمند در دانش و عمل او

 ذاتاً و   ،بودن دانش  ترين ثروت    حضرت گوياي آن است كه شرط بزرگ       گفته   پيش  سخنان
آنان كه به ميـزان لازم و كـافي تـوان           ،  بنابراينبستگي دارد؛   بودن صاحب آن      به عاقل  اساساً

دانـش بـراي   ، دارندرا گري و تجزيه و تحليل در همه امور زندگي خود   شمارش،  حسابگري
  .خواهد شدشمرده ترين گنج و ثروت  آنان سودمندترين و بزرگ

بودن دانش را در آثار گوناگون داراي ارزش         حال بايد رمز سودمندترين ثروت و سرمايه      
داراي واقـع      بـه زيكـي   هاي في  اما آيا سرمايه انساني چونان سرمايه     ؛  دكراقتصادي آن جست    

   با ارزش اقتصادي است؟هاي بازده
دهـد كـه در عمـوم         شده در بيش از نـيم قـرن گذشـته نـشان مـي              عموم مطالعات انجام  

 طـور   بـه گـذاري انـساني و       ويژه كشورهاي در حال توسعه بازده سرمايه       كشورهاي جهان به  
ا در هـر صـورت      ام ـ؛  گـذاري فيزيكـي بـوده اسـت        هاي سـرمايه   خاص دانش بيش از بازده    

گذاري بر روي منابع انساني داراي دو ويژگي اساسي          سرمايه،  اساس نظريه سرمايه انساني    بر
ها ظرفيـت مولـد افـراد تحـت آمـوزش را افـزايش               گذاري كه اين سرمايه   نخست اين  :است
 بـر  و،  دهنـد   را انجـام مـي     گذاري   اين سرمايه   آينده  منافع منظور ه افراد به  ك  دوم آن  و دهد  مي

 انـساني نظيـر آمـوزش       گـذاري   براي سـرمايه   راتوجهي  ها بودجه قابل     دولت،  همين اساس 
 هاي اقتصادي نيـز    و بنگاه  گونه هستند  افراد متقاضي خدمات اين    خانوارها و  .كنند  صرف مي 
 البته بديهي است كه منافع اين هر      اند؛    كردههاي توسعه منابع انساني توجه جدي        به سياست 

  .عين هم نيستسه دسته متقاضي 
تعالي انساني از جمله     معرفت و ،  منزلت اجتماعي ،  قدرت سياسي ،   درآمد مانندهاي   بازده
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 ـ،  از نظـر دولـت     .گذاري انساني است   سرمايه خانوارها از   افراد و  آيندهمنافع    و ق رشـد  تحقّ
هاي اقتصادي   بنگاه .اقتصادي براي جامعه مورد نظر است      حتي عدالت اجتماعي و    توسعه و 

بـر همـين    . كننـد  فكـر مـي    سـود  به تبع آن به    وري نيروي انساني و     به بهره  طور عمده   به نيز
  :مل استاساس نكات ذيل در خور تأ

شده از سوي افراد براي كسب معرفت دينـى افـزايش يابـد              هر اندازه كه زمان صرف    . 1
ارزش   افـراد  سـو كـه    از آن  و يابد صورت بديهي منافع آن در آينده نيز متناسباً افزايش مي          به

گـذاري    بنـابراين سـرمايه   ،  كننـد  مي حداكثر را منافع حاصل از هر رفتار اقتصادي خود       حال
  .اهميت داردگيري رفتار انساني در اين عرصه  در شكلدانش ديني 

ــا جــا )هــاي اقتــصادي هبنگــا و خانوارهــا، افــراد(عــاملان عقلايــي اقتــصادي . 2 ي يت
هزينـه فرصـت     ي آن بـا   يهـاي نهـا    دهند كه بـازده    م مي انجا گيري را  گذاري براي ياد   سرمايه

  .باشد برابر آن يينها
زيـرا  ؛   بـر روي خودشـان دارنـد       گـذاري   تـري بـراي سـرمايه      افراد جوان انگيزه قوي   . 3
البته ؛  طول زمان بيشتري دريافت كنند      بر روي خود را در     گذاري  هاي سرمايه  توانند بازده  مي

  .پذيرد ميتر صورت  تر و در نتيجه كم هزينه ي بهتر و راحتيادگيري نيز اساساً در سنين جوان
كننـد   گذاري مي   هايي سرمايه  صورت طبيعي بر روي آموزش     به ها سازمان  و ها  مؤسسه .4

 ص موردنياز خـود   زمينه تخص   تا در  كوشند  مياين اساس    بر .كه امكان انتقال آن كمتر باشد     
ي يگـو ، انـساني هـاي     تحرك سرمايه  ي و يجا هبا جاب ،  صورت اين در غير  . كنند گذاري  سرمايه

  .اند كردهبه نفع ديگران هزينه 
مطالعـات  ،  گـذاري انـساني در آمـوزش       زمينه بازده اقتصادي سرمايه      در،  در هر صورت  

يكي از مطالعات  .دهند اي ارائه مي كننده قانع  نسبتبه انجام شده كه نتايج   اي    گسترده   تجربي
كـه بـراي    است  مطالعه ساخاروپولس    آورده،   گرد اي را   ي گسترده ها  معتبر كه نتايج پژوهش   

 و روزآمـد  2002 و 1994،  1985 هـاي  سـال  در و انتشار يافـت   1973ار در سال     ب  نخستين
 مويـد ادعـاي نظريـه سـرمايه    ، حاصل ايـن نتـايج      ي و فراگير  ورد كلّ ادست . است شدهمنتشر  
  :يعنياست؛  انساني

مـوزش بـيش از ميـزان معمـول نـرخ بـازده اقتـصادي               نرخ بازده اقتصادي خـصوصي آ     . 1
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  ؛ارزيابي شده است گذاري فيزيكي سرمايه
هـاي عمـومي و      اي بـودن آمـوزش      به دليل يارانه    طور عمده     بهبازده اقتصادي خصوصي    . 2

  ؛استبيشتر از بازده اقتصادي اجتماعي ، نكردن منافع اجتماعي لحاظ
كـشورهاي     از يافتـه بيـشتر    ي كمتـر توسـعه    نرخ بازده اقتصادي آموزش بـراي كـشورها       . 3

  ؛استيافته  توسعه
  راي زنان بيشتر از مردان بوده است؛گذاري آموزشي ب نرخ بازده اقتصادي سرمايه. 4
هـاي دانـشگاهي      عمومي بيـشتر از بـازده آمـوزش        هاي ابتدايي و    بازده اقتصادي آموزش  . 5

  .است
  چه وضعيتي است؟ داراي ،با اين رويكردي معرفت دينحال به واقع 

رويكرد  .ي كه رويكرد اساسي نظريه سرمايه انساني مورد توجه بوده است          يجا گو  تا اين 
هـاي توليـدي     ييتوانـا   ظرفيـت و   آوردن  فـراهم ،  يي ـاساسي نظريه سرمايه انساني بهره ورزا     

، فيلتـر هـاي     نظريـه  جدي از قبيل     رقيباناما اين رويكرد داراي     ؛   انساني است  گذاري  سرمايه
  . شده استاسپنس و دسرن

 انـساني از قبيـل      گـذاري   ي سـرمايه  يورزا ترديد در نقش بهره    ها،  ريهوجه مشترك اين نظ   
هـاي   ييداراي توانـا    بر اين مبتني است كـه افـراد از بـدو تولـد             ها  نظريهاين   .آموزش است 

ناتوان  زا افراد توانمند ،  غيرقابل مشاهده هستند   ها ييكه اين توانا   سو از آن  و متفاوتي هستند 
مشاغل ،  فيبراي وظا  توانمند بايد راهي را جست كه افراد     ،  بنابراين؛  قابل تشخيص نيستنند  

وظيفـه  ،  گذاري انـساني از قبيـل آمـوزش        سرمايه .ي شوند يمناصب مناسب خويش شناسا    و
  .عهده دارد  را بر)توانمندي نه ايجاد شايستگي و و(شايستگان  ي توانمندان ويشناسا

براسـاس ايـن نظريـه     .ارائـه شـده اسـت    )Arrow, 1973 (كنت ارووسيله  ه بنظريه فيلتر
افـراد   »شـده  هارت كـسب  م«  و نه  «توانمندي ذاتي « معيار در جايگاه    مدارك تحصيلي اصولاً  

بنـدي   را فقط رده افراد تحت تعليم خود، فيلترصورت   بهآموزش عالي    و كند يفاي نقش مي  ا
 نيـز   افـراد  .كندتر   اجتماعي راها     آن ا افزايش دهد يا حتي    هاي آنان ر   ييكه توانا  كند نه آن   مي
هاي خـويش    ييبه متقاضيان توانا   مندي ذاتي خود را    توان،   تا با اخذ مدارك بالاتر     كوشند  مي

  .)26ص : 1376، ؛ جونز48 ص :1383، نادري (نشان دهند
ــه)Stiglitz, 1972( اســتيگليتز نظريــه ســرند  ــ  ب ــر آن اســاس اســت ك ــه مــشابه ب ه گون
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كنـد و هزينـه ايـن        آموزش افراد توانمند را از ناتوان سـرند مـي           انساني نظير  گذاري  سرمايه
 برنـد  ناتوانـان زيـان مـي      پرداخت مشابه به توانمندان و     كه از  سرند را بايد كساني بپردازنند    

  .)26ص : 1376؛ جونز، 49ص : 1383نادري، (
ي ي ـورزا  شابه با انكـار نقـش بهـره   گونه م  به)Spence, 1973( دهندة اسپنس نظريه علامت

بـراي   هاي ذاتـي افـراد     مندي توان در مورد  دهندگي را  علامت رساني و  نقش اطلاع ،  آموزش
  .)26 ص: 1376، ؛ جونز51ص : 1383، نادري (آموزش قائل است

طـول   در را در خـود   هاي مثبـت و تغييرپـذير      هاي ويژگي  علامت تاكوشند    ميافراد نيز   
هاي  دادن ويژگي معناي علامت  به گذاري انساني در آموزش صرفاً     سرمايه .زمان افزايش دهند  
  .نهفته در افراد است

 وجود دارد كـه تكيـه افراطـي بـر           اسپنس و سرند،  نكات قابل توجهي در نظريات فيلتر     
داده  محـل ترديـد قـرار      آمـوزش را    انساني و  گذاري  وسيله سرمايه  هظرفيت توليدي ب   ايجاد
افـراط   دچـار  خـود  شده نشان داده كه اين نظريـات نيـز          تجربي انجام  هاي مطالعه اما؛  است
هـاي   ييدوقلوهاي يكسان كه داراي توانا      اصولي نبايد  طور  ، به براساس اين نظريات   .اند شده

داراي سـطح    حتـي بايـد    و هاي متفاوت شوند   ييداراي توانا ،  آموزش با،  ذاتي مشابه هستند  
، نـادري (كـرده اسـت     اثبـات    را ت تجربي عكس اين ادعا    اما مطالعا ؛  تحصيلات برابر باشند  

سـال تحـصيلي      دهد كه يك   نشان مي  كروگر و مطالعه اشنفلتر ،  براي نمونه ؛  )55 ص   :1383
،  درصـد 16 تا12 مريكا بين ادر ) Ashenfelter and Krueger, 1994 (براي دوقلوهاي همسان

ادعاي نظريه سرمايه انـساني مبتنـي   اين مطالعات ،  بر اين اساس   .بازده اقتصادي داشته است   
  .كند اثبات مي ورزا بودن آموزش را  بر بهره

شده ايـن اسـت كـه پـس از كنتـرل تأثيرگـذاري               غالب مطالعات انجام   نتايج برگرفته از  
 در. ذاتي، بازده اقتصادي آموزشي مثبت، معنادار و ميزان آن قابل توجه است           هاي    توانمندي

است هم زيستن    با دادن و  انجام  ي براي دانستن، براي بودن،      حقيقت رسالت آموزش، يادگير   
  ).1379 مشايخ،(سازد  العمر را فراهم مي ها شرايط لازم براي يادگيري مادام كه همه اين

كـه نحـوة      افزايـد ضـمن آن     را مـي     آموزش ظرفيت اوليه يادگيري افـراد       از جهت ديگر،    
ها را نيز افزايش      در مرحلة بعد، آموزش، ظرفيت     .آموزد  ها را نيز به افراد مي       كردن ظرفيت  پر

  .تر باشد  از همه مهم،گرفتن گيري چگونه ياد اما شايد ياد  و؛سازد  مي را پرها  داده و آن
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هـاي انجـام خـدمات دينـي در          حال به واقع آيا معرفـت دينـي بـر ظرفيـت و توانـايي              
ي ذاتي در اين زمينه هـستند را از         ها افزايد يا افرادي كه داراي توانايي       برخورداران از آن مي   

توانايي ذاتي را از ديگران جدا يا چـون علامتـي            افراد داراي ،  ديگران سرند يا چون فيلتري    
  ؟كند ايفاي نقش مي، براي تشخيص توانايان ذاتي از ناتوانايان در اين زمينه

 داراي ةسـرماي در جايگـاه  هـاي معرفـت دينـي     بـا همـه اهميـت بـازده      ،  هر صورت  در
 بازار نيست كه ميزان تقاضاي      سازوكار اًهاي اقتصادي و اساس      بازده ، فقط هاي اقتصادي  ازدهب

بلكـه كميـت و كيفيـت سـرمايه     ؛ كنـد  اي را تعيين مي   كالاي سرمايه صورت    بهمعرفت ديني   
، دين،  ها و نهادهاي اجتماعي نظير دولت      ت تحت تأثير ارزش   شد گذاري در معرفت ديني به    

  .كند  بازار تعيين مي سازوكارعلم و البته،  و پرورشآموزش، خانواده

  * يك كالاي عموميصورت به  دينيمعرفت
گذارى فردى، داراى آثار اجتمـاعى اسـت؛         معرفت ديني افزون بر آثار مصرفى و سرمايه       

شـود   در اقتصاد به كالايى عمومى گفته مى      . شود به همين دليل، كالاى نيمه عمومى تلقى مى       
گيرد؛ براي مثـال امنيـت و حفـظ محـيط زيـست از جملـه              ه اجتماع تعلق مى   كه منافع آن ب   

توان آثار آن    اى است كه نمى    ونهگ  اين خدمات به  . شوند  مى شمردهكالاها و خدمات عمومى     
  .را محدود به افراد معينى كرد

گونه موارد، دولت با مداخله در اقتصاد با پرداخت بهاى منافع اجتماعى هر كارى         در اين 
هـاى   صورت هاى اقتصادى را به    هاى اجتماعى بنگاه   ورزد يا هزينه   در توليد آن مساعدت مى    

  .كند گوناگون از جمله ماليات اخذ مى
. داراى كاركردها و منافع اجتمـاعى اسـت       ،  بر كاركردهاى فردى  افزون  معرفت ديني نيز    

. ا بپـردازد  منطقـى اسـت كـه بهـاى آن ر         ،  يب هر دولت يا كشورى شود     صوقتى اين منافع ن   
، ق عدالت حتي با تاثير در توزيع عادلانه درآمـد         تحقّ،  معنوي جامعه  توسعه و تعالي مادي و    

داشتن منافع جامعه و ديگران بـر        مقدم،  كنترل افراد جامعه  ،   تنازع و تعارض ميان آدميان     حلّ

                                                           
نظـام عرضـه و   «صورت تفصيلي در مقاله ديگري با عنـوان وظـايف اقتـصادي دولـت در            به اين بخش به    *

 .خواهيم پرداخت» تقاضاي معرفت ديني
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، آفرينـى در تمـدن و فرهنـگ جهـانى          نقش،  همبستگى اجتماعى ) نوع دوستى (منافع فردى   
پشتيبانى از اخلاق و تفسير زندگى از جملـه  ، دن عقايد باطل و خرافى از جوامع انسانى     زدو

، منافع اجتماعى معرفت ديني است كه هر كشورى براى برخوردارى از اين آثار و كاركردها              
؛ كنـد   ميلياردها هزينه مى   ،گوناگوني نهادهاى   پديدآوردن با   اكنونفراخور درك و توان خود      

هـاى محـصول و متـأثر از     دولـت ،  است كه در صورت مـشاهده ايـن آثـار   در نتيجه بديهى 
البته حتى اگر بخش خصوصى و      ؛  عقلانيت اقتصادى حاضرند بهاى اقتصادى آن را بپردازند       

 با توجه به همه منافع فردى معرفت ديني از توان مالى يـا از               گوناگونآحاد مردم در جوامع     
طى كـه   يطبيعى است همانند شرا   مند نباشند،     بهرهن  مندى از آ   سطح عقلانيت لازم براى بهره    

 كالاهاى ضـرور نظيـر نـان و         ديگرمندى از    افراد جامعه توان مالى و عقلانى لازم براى بهره        
  .دولت موظف به پرداخت يارانه براى معرفت ديني است، بهداشت را ندارند

كالا و خدمت  ل ارائه ارائه معرفت ديني مثادلهتوزيع عادلانه معرفت ديني يكى ديگر از       
هـاى كـشورهاى     ويژه دولـت   بر عهده دولت به   ،  صورت عادلانه توزيع نشده    اقتصادى كه به  
. كنـد  نيز توليد مـى  (Social Capital) سرمايه اجتماعى ،ترديد معرفت ديني بى .مسلمان است

بـل  اعتمـاد متقا  . سرمايه اجتماعى محصول اعتماد متقابل در ميان آحاد افـراد جامعـه اسـت             
هاى توليد كـالا     دهد و در نتيجه با كاهش هزينه        اقتصادى را كاهش مى    هاي  ههاى مبادل  هزينه

نظـر   بـراي نمونـه بـه     ؛  يابـد  خالص منافع فردى و اجتماعى افزايش مى      ،  و خدمت اقتصادى  
؛ شـود  مورد اعتماد واقع نمـى    ،  آيد هيچ فردى به اندازه كسى كه فرهنگ دينى را پذيرفته           مى

وسـيله گـسترش فرهنـگ دينـى         موزش ديدگان دينى با توليد سرمايه اجتماعى به       آ،  بنابراين
 طبيعى است كه دولت به نماينـدگى از         .آورند وجود مى  سود اقتصادى به  ،  براى فرد و جامعه   
تا حد سود اقتـصادى انتظـارى ناشـى از سـرمايه اجتمـاعى محـصول                ،  جامعه بايد حداكثر  

  .هزينه كنددر راه گسترش فرهنگ دينى ، ديندارى
شود يك نظريه جدى بر آن است كه رشد و توسعه اقتـصادى كـشورها بـا                  يادآورى مى 

 اًگيـرى تجربـى اسـت، رابطـه اكيـد          قابل انـدازه  كه دقيقاً    يزان سرمايه اجتماعى آن   سطح و م  
  .مستقيمى دارد
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  تقاضاي معرفت ديني تابع هاي  مولفه
  :تابعي است از) rk( ينيتقاضاي معرفت د، با توجه به مجموعه مباحث پيشين

 ميـزان   .3؛  ct) ( طول زمان مورد نياز براي دسـتيابي بـه آن          .2؛  )Cm( هاي مادي    هزينه .1
 تكنولـوژي   .5؛  )ii(هـاي ذاتـي     ييق و توانـا   ي علا .4؛  )pr( تاثير آن در سعادت و كمال فردي      

 منزلت  .7؛  )re(  اقتصادي هاي  بازده .6؛  )tk( پژوهش و برخورداري از معرفت ديني     ،  شآموز
هـاي برخـورداري از       هزينـه  .10؛  )ed(  نهاد آموزش  .9؛  )fi(  نهاد خانواده  .8؛  )sk( اجتماعي

ر كالاهـا و خـدمات      ديگ ـ منافع برخـورداري از      .11؛  )cg( ر كالاها و خدمات اقتصادي    ديگ
 منــافع .13؛ )co( ف علــوم و معــارديگــرهــاي برخــورداري از   هزينــه.12؛ )bg( اقتــصادي

 .15؛  )cs( هاي برخورداري از جانشين     هزينه .14؛  )bo( ف علوم و معار   ديگر برخورداري از 
 هزينه برخورداري .17؛ )jk(  اشتغال برخورداران از معرفت ديني.16؛ )bg( رفتار نهاد دولت 

  ).eg(  سن.19؛ )ir( درآمد و ثروت .18؛ )pk( از خدمات و كالاهاي مكمل

Rk = f(cm, ct, pr, ii, tk, re, sk, fi, ed, cg, bg, co, bo, cs, bg, jk, pk, ir , eg) 

  گيري نتيجه
مقاله كوشيد تا بـر پايـة مفـاهيم و نظريـات تقاضـا در اقتـصاد خـرد، امـا بـا رويكـرد                         

بدين منظـور   . نهادگرايانه، متغيرهاي مستقل و مؤثر بر تقاضاي معرفت ديني استخراج شوند          
 ـ   سرانجام شكل  ،معرفت ديني اي    با بررسي مجزاي كاركردهاي مصرفي و سرمايه       ي تـابع    كلّ

طراحـي  . معرفي شـده اسـت    ) اما نه شكل روشن و دقيق رياضي آن       (تقاضاي معرفت ديني    
دقيق رياضي تابع تقاضاي معرفت ديني، افزون بر مطالعه تجربي براساس آن كاري است كه         

  .با مدد خداي بزرگ در آينده انجام خواهد شد
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